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 دقیقه  36مدت: 

و    دنای س  یعل  یالله تعال  ی و صل  نیالحمد لله رب العالم  می بسم الله الرحمن الرح  م یالرج  طانیاعوذ بالله من الش 

عل  یاب  نای نب و  الط  ی القاسم محمد  ف  ةیبق  مایلاس  نیالمعصوم  نیالطاهر   نیب یآله  فداه و    نیالارض  یالله  ارواحنا 

 .نیاجمع عدائهما یو اللعنة الدائمة عل  فیفرجه الشر  یعجل الله تعال

این بر  نشد  اقامه  بالاخره  دلیلی  که  شد  این  قبلی  بحث  نتیجه  الغیر«  أخذ  بعد  عنه  معرض  المال  که  »حکم 

شود یا حتی بعد از أخذ غیر. حالا  شود. مجرد اعراض موجب خروج میإعراض موجب خروج از ملکیت می

است تصرف   او جایز  برای  کرد. حکمش چیه؟  را أخذ  مال  این  دیگری آمد  اگر  است که  این  دیگر  مسئله 

شود؟ این بحث را مطرح  شود؟ و یا تصرفاتی که متوقف بر ملک است اگر انجام داد چه میبکند؟ یا مالک می 

ه  بالالتفات إلى ما عرف حتى الآن من أن َّ»   « دیگری آن مال را.معرض عنه بعد أخذ ال»حکم المال  فرمایند.  می

خروج المال عن ملکیة المُعرضِ بمجرد إعراضه،    جا( من أنَّه لا دلیل علیلا دلیل علی )یک علی افتاده این

چه که شناخته  عنه که آن حال راجع به مال معرض  چه که شناخته شد تا بهبا التفات به آن  : «یطرح هذا السؤال

مجرد اعراض وجود ندارد. حالا بعد از  حال این است که دلیلی بر خروج مال از ملکیت معرض بهشد تا به 

مجرد این خب مسئله روشن بود. از ملک او خارج شده، این مال لا مالکی  شد بهکه این، اگر اخراج می این

می کسی  یک  ندارد خب  مالک  که  است  مالی  برمیاست.  اینآید  از  بعد  اما  است.  بر  دارد. حلال  دلیلی  که 

فما هو حکم المال بعد أخذ الغیر وتملکه    )که(   یطرح هذا السؤالآید. »خروج نداشتیم حالا این سؤال پیش می 

گوییم این  جا میکه دیگری آمد او را أخذ کرد و تملک نمود آن مال را. این تملکی که اینبعد از این   ؟«له

تواند  تملک ظاهری یعنی به زعم خودش. و الا اگر بدانیم تملک درست است خب پس حکم روشن شد. می 

گوید من مثلاً مالک شدم. حالا واقعاً این  تملک کند. این »و بعد تملکه«، یعنی تملک به زعم خودش که می

وللإجابة علیه ینبغی  »   فرماید که تو تملک پیدا کردی با این أخذ؟زعم را هم شارع قبول دارد؟ شارع هم می 

ای برای پاسخ دادن به این سؤال سزاوار است تحقیق نمودن آن ادله   ؛« تحقیق الأدلة التی عُرضت أول البحث

ادله چیه؟ آن  مقتضای  ببینیم  بحث.  اول  در  گردید  استفدنا  »  که عرضه  ا فإن  المال  من  تملک  لروایات جواز 

عنه او    ،«المعرض  طبق  شده، خیلی خب.  او  از  اعراض  که  مالی  تملک  روایات جواز  از  کنیم  استفاده  اگر 
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ملکیة المتملَّک فقط، وأمَّا لو اتفق   فالروایة الواردة فی مورد اللقطة یستفاد منها» گوییم که قابل تملک است.می

أم لا؟ فمسکوت عنه  فیها  بها، فهل له حق  المالک  لقطة که    ،«مطالبة  کنیم و مراجعه کنیم به روایت  اگر نظر 

ق ال : ل ا  بود. »  186آن روایت لقطه که این بود. صفحه از این چاپ ما صفحه    سابقاً خواندیم روایت لقطة را. 

این، از این   .«ل یْس  لِه ذ ا ط البِ ع ب أْس  بلِْق ط ةِ الْع ص ا و الش َّظ اظِ و الوْ تِدِ و الْح بْلِ و الْعِق الِ و أ شْب اهِهِ ق ال  و ق ال  أ بُو ج عْف رٍ 

که انسان بردارد عصایی اگر ملقوط شده در جایی، در  « یعنی به این بِلُق ط ةِ »ل ا ب أْس   شود که  روایت استفاده می

دادند این دوتا جوال را به هم متصل  بیابانی یا شظاظ که گفتیم شظاظ آن چوبی بوده که بین جوالق قرار می

انداختند روی حیوان. وتد هم که یعنی میخ و حبل هم که روشن است و عقال هم که پابند است.  کردند. می می

ایناین فرمود  حضرت  مثلاً  اینها  اشباه  و  میها  و  لابأس  مالک  ها  که  است  این  ظاهرش  و  برداشت  شود 

کند. اما یک نکته  کند. آن لقطه این را دلالت میدارد. خب این را دلالت میها را برمیشود کسی که این می

نمی دلالت  را  این  است؟  لازم  ملک  یا  است  متزلزل  ملک  ملک،  این  اگر  حالا  که  است  دیگر  ممکن  کند. 

کند. ممکن است  این را دلالت نمیشوی ولی ملک متزلزل است یا ملک لازم  است؟  بگوییم بله، مالک می

تواند بیاید  شوی ولی ملک متزلزل است. یعنی چی؟ یعنی آن آقای مالک اصلی قبلی میبگوییم بله، مالک می

رحم و موارد استثناء یک کسی یک  غیر ذی ای به بگوید آقا، بده به من من پشیمان شدم. مثل باب هبه. هبه 

له. ولی ملکیت غیر لازم است.  آورد برای آن موهوب  بخشد. ولی این چیه؟ ملکیت می متاعی را به کسی می

کند. اگر این  عنه آن روایت دلالت می تواند بعد بگوید آقا برگردان؛ پشیمان شدم. حالا مال معرض واهب می

طور جهت آن روایات مساکت است که آیا حق آن معرض بهشود بردارد شخص. اما از اینها، این میلقطه

شود برای آخذ؟ با نه؟ اگر او مراجعه کرد  گفت آقا، من پشیمان  رود و این ملکیت لازمه میکلی از بین می

»فالروایة الواردة فی مورد اللقطة یستفاد منها ملکیة  فرمایند که ها بده. باید بدهی. میشدم گذاشتم بیرون و این 

  به آن لقطة  ،«»أمَّا لو اتفق مطالبة المالک بها شود. مقدار از آن فقط استفاده می« اینالمتملَّک فقط، وأمَّا لو اتفق

این روایت ساکت از    .«مسکوت عنه«؟ آیا برای آن معرض حقی هست یا نیست؟ »ففهل له حق فیها أم لا»

که این جا بیایید بگویید که بعد از اینکه شما اینمگر این،  «إلَّا إذا نفینا حقه فیها بأصل لزوم الملکیة او است. »

رود یا از بین  کنیم که اگر معرض رجوع کرد ملکیت این از بین میحسب این روایت، شک میمالک شد به 
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رود؟ استصحاب بقاء ملکیت بکنیم. و بگوییم مقتضای استصحاب بقاء این ملکیت است. که یکی از ادله  نمی

این  دیگه.  است  ملکیت  بقاء  استصحاب  همان  چیه؟  مکاسب  در  خودش  محل  در  معاملات  هم  لزوم  جا 

این بر  است  متوقف  این  البته  که  بکنیم  ملکیت  بقاء  جاری  استصحاب  را  حکمیه  شبهات  در  استصحاب  که 

 که نفی کنیم حق آن معرض را در آن لقطة بعد از أخذ آخذ به استصحاب و اصل لزوم ملکیت.  بدانیم. مگر این

 آید؟  س: ... پیش می

 .  ملکش هستج: نه. همین است دیگه. این ملک آن آقا بوده، حالا هم 

این به یا  ادله که  آن  به  کنیم  تمسک  استصحاب  بطیبة  جای  الا  دیگری  مال  تصرف  است  فرموده حرام  که  ای 

گوییم آقا، این روایت دلالت کرد که این لقطة را که برداشتی شما شدی مالک. همین که شدی  نفس منه. می

گوید »لا یجوز التصرف فی مال احد الا بطیبة نفس  شوی موضوع برای چی؟ برای آن دلیلی که می مالک، می

شود وارد بر ادله آن دارد. یک فرد  منه«. یعنی این روایت درحقیقت، این روایت لقطة به یک تعبیر اصولی می 

او درست می برایش درست می  برا  برای دلیل دیگر  کند. یک فرد واقعی  دلیلی فرد واقعی  کند. که هر وقت 

گوید »لا یجوز  جور است. آن دلیل میجا هم همین شود مورود. این شود وارد، آن می درست کرد این دلیل می 

می  دارد  روایت  این  کسی.  مال  منه«.  نفس  بطیبة  الا  احدی  مال  در  این التصرف  از  بعد  این  را  گوید  این  که 

شود موضوع درست  شود پس بنابراین این میگوید این مال تو میشود مال تو. این روایتی که می برداشتی می 

 گفت تصرف در مال دیگری بدون إذنش نکن.  کند برای آن روایتی که میمی

 س: ... 

 ج: بله آقا؟ 

 زند این را روی یک مدلول؟؟  س: تخصیص می 

تواند برگردد. دیگه وقتی که او گفت  جا دلیل داریم که واهب میجا. آنجا چون دلیل داریم در آن ج: بله، آن 

نمی استصحاب  میدیگه  دلیل  آن  چون  و  کرد.  میشود  میگوید  برگشت  وقتی  برگردد.  او.  تواند  مال  شود 

 التصرف.   حدٍشود موضوع لا یجوز لأگردد او دوباره می دومرتبه ملکیت او برمی 
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این  یک سؤال  می س:  فکر  عنه،  ؟؟  در  چه  هبه  در  چه  که  هم  جا هست  این  و  کرده  اعراض  او  کرده خب 

که واهب بیاید  که طرف بیاید مطالبه کند. یا هبه کرده بود قبل از اینتصرف کرد شد مال این فرد، قبل از این

 جا ضمان؟؟  خواهم آن. این از خودش رد کرده باشد، تلف کرده باشد، یا به کسی بخشیده باشد، این بگوید می 

ای جوری گفتیم. گفتیم مال این شده، این روایت دلالت کرد که مال این است. خب ادله ج: نه دیگه. اگر این

توانی تلف، البته تلف کردن  توانی بفروشی، مالت را میتوانی هبه کنی، مالت را می گوید که مالت را می که می

ماند. مال خودش  بدون چیز اسراف است دیگه، آن خب حرام است. ولی از نظر حکم وضعی نه. ضمانی نمی

 را تلف کرده دیگه.  

شود؟ چون ما هنوز شک داریم. ؟؟ اعراض کرده، ؟؟ این  جاری نمی  استصحاب جا حکم  س: استاد؛ اصلاً این 

 که ما شک ؟؟که این مالک شده شک داریم. نه اینمالک شده یا نه؟ ؟؟ ما اصلاً بر فرض این

 جوری گفتیم.  ج: نه، این 

 س: ... 

نه. گفتیم آن روایت لقطة از آن استفاده، آن روایت، اگر از آن استفاده کردیم که این مالک می  نه،  شود. ج: 

 آخذ. 

 شود.  س: متزلزل می

 ج: بله؟  

 شود. س: مالک متزلزل می 

 شود؟ ج: متضرر می 

 س: متزلزل. 

شود را که دلالت  که مالک میشود. اصل این دانم. آن روایت گفت که مالک می ج: نه، نه، درست است. نه، می

دانیم. این  است یا به ملکیت متزلزله؟ این را نمی دانیم این مالک به ملکیت لازمهکرد روایت لقطه. منتها ما نمی 

در شبهات   استصحاببنابر جریان    استصحابرا با تمسک به آن روایت و مع غض از آن روایت با تمسک به 

شود. که  کنیم. بخشی از کار را به روایت لقطه. روایت لقطه اصل ملکیت ثابت میحکمیه لزومش را اثبات می
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بعد از ایناین ملکیتی که ثابت می  که ملکیت  شود این ملکیت مردده است. که بین لازمه و غیرلازمه. حالا 

گوییم اگر آن آقای معرض آمد عدول کرد برگشت. آیا این ملکیت سر جایش هست یا نیست؟  ثابت شد می

گوییم آقا، آن روایت که گفت این ملکش است. آن روایت  ملکیت این آخذ، سر جایش هست یا نیست؟ می

گوید »لا یجور التصرف فی مال احد الا بطیبة نفس منه« این آقای معرض را هم  گوید چی؟ می هم دارد می

می  میشامل  اینشود.  مال  این  این گوید  در  او  إذن  بدون  نداری  هم حق  تو  شد  این  مال  که  حالا  شد.  که 

نتیجه بنابراین  بکنی. پس  نتیجه اش میتصرف  این هم  ای میشود چی؟  از  این ملکیت لازم است.  شود پس 

دانیم با مطالبه  گوییم خب این، آن روایت که دلالت کرد که این ملک این است. الان نمیصرف نظر بکنیم می 

جا  مال همین   استصحابکنیم. خب  بقاء ملکیت می  استصحابشود؟  شود یا نمیمعرض از ملک این خارج می

می دیگه، شک  میاست  می کنیم.  دارد  خارج  این  ملک  از  شاید  او  مطالبه  با  بله،  شاید  شارع  گوییم  شود. 

می بنابراین  پس  بالشک.  الیقین  لاتنقض  اگر    استصحابگوییم  فرموده  است.  شبهات    استصحابجاری  در 

این » بدانیم.  السفینة  حکمیه را جاری  الروایة فی مورد غرق مال  المالک السابق من  أیضاً نفی حق  ویستفاد 

شود، در  که یک کشتی غرق می«. باز ما یک روایاتی داشتیم راجع به این والحیوان المسیب، والأرض المتروکة

ریزد ها و دریا بیرون می ریزد موجها را بیرون می ای که دریا اینجا روایت بود کسی که غوص، آن امتعهآن

با غوصش آن ای که شخص غائص میآن مال مالکش است. ولی آن امتعه بیرون می آورد آن  رود و  ها را 

شود مال این. پس ملکیت، از آن روایت باز ملکیت را استفاده کردیم برای غائص. بعد حالا  روایت گفت می 

هم ضمیمهبقیه  را  چیزها  همین  می اش  می اش  دیگه.  می کنیم  او  از جهت  گوییم خب  اما  شد  تو  ملک  گوید 

تواند بیاید مطالبه بکند بگوید آقا، بله، حالا  که آن صاحب متاع، آن صاحب سفینه، آن صاحب متاع میاین

جا با این دو روایت  خواهم بگویم بده به خودم. باز آن ماند. من حالا میشما مالک شدید اما این مثل هبه می

چنین آن روایتی که  توانیم لزومش را اثبات بکنیم. و هم باز می   استصحاب« یا با  حدٍیا با روایت »لایحل لأ

این  و  ناتوانی  اثر  در  شده.  رها  که  حیوانی  این  بود.  مسیب  حیوان  به  نمی راجع  با  که  کند  همراهی  توانست 

می داشتند  که  بیابانی  توی  کرد  رهایش  که خب  دید  آن  صاحبش.  آمد  کرد. حالا یک کسی  رهایش  رفتند 

این و  فلان  و  دانه  و  و علف  و آب  را گرفت  مسیب  و خلاصه سرپرستیحیوان  داد  او  به  از  ها  تا  کرد  اش 
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شود مال این. خب این هم یک روایت بود. باز خب حالا  هلاکت نجاتش داد و سرپا شد. آن روایت گفت می 

جهت ساکت است باز. باز  است؟ از این   ملکیتش هست. اما این ملکیت لازمه است یا جایزه   ،شود مال اینمی

« روایتی که در  والأرض المتروکة چنین »کنیم. و هم به ضم این دوتا مطلبی که گفتیم، مثلاً لزوم را استفاده می

مورد ارض متروکه بود که یک کسی یک زمین را آباد کرده بعد رها کرده. دیگری آمد آن را آباد کرد. خب  

شد که این ثانی احق است. بعضی روایات شاید از آن استفاده  دوتا جور روایت بود بعضی روایات استفاده می 

این دومی میمی نه، مال  باز آن شد که  این میجور میجا هم همینشود.  یعنی  شود. خب مال  شود درست. 

شود از آن روایات استفاده بکنیم. بعد بعد از مراجعه و مطالبه  که ملکیت برای این دومی حاصل میاصل این

توانیم بکنیم و لزوم آن را استفاده بکنیم.  آن صاحب اصلی باز دومرتبه به آن دو راهی که گفته شد ضمیمه می

الحیوان من  » إنقاذ  أو  الغوص  أو  بإحیاء الأرض  بتلک الأموال  المتملَّک  فیها  التی تصرَّف  المواضع  ولکن فی 

مضیقی را از  ولی اگر مستندمان این روایات بخواهد باشد یک مفاد    .«الموت فقط لا مجرد الأخذ والتملک 

استفاده می  آورده  آن  دریا  دریا، کف  از  را  آن  رفته  در مورد غوص یک زحمتی کشیده  که  کنیم 

آن   مسیّب  حیوان  آن  مورد  در  یا  را،  آن  کرده  احیاء  کشیده  زمین زحمت  آن  مورد  در  یا  بیرون 

رمقی نجاتش داده. در  ها، بی اش کرده آب و دانه داده چه داده تا از مردم و ضعف و این سرپرستی 

که ما دلیل نداریم. ملکیت در این  شوی، مازاد بر این این موارد است که شارع فرموده مالک می 

شود. پس جایی که فقط یک کسی  جا ضمیمه می کنیم این موارد است. آن دوتا دلیل هم که ضمیمه می 

هیچ زحمتی نکشیده، او متاع را گذاشته توی کوچه این هم آمده برداشته، هیچ کاری هم نکرده، ما  

شود اما لزومش را باز دلیل نداریم، ببخشید اصلاً  جا فوقش بدانیم این ملک هم مالکش می در این 

مالک شدن را دلیل نداریم، جواز تصرف را دلیل داریم. چون هرجا مالک شدن را فهمیدیم آن دوتا   

وقت هم که آن روایات  جور جاها عرض کردیم همان شود به آن. اما این شود ملحق می دلیل ضم می 

رکیه« است از اول یک مفاد موسعی  الها »ضیق فم  جا فرمودند که این خواندیم فرمودند آن را می

 کند را دلالت نمی 

 س: ... 

توانیم بکنیم.  ها تعدی نمی گفتیم از این دادیم فلذا میدادیم دیگر، احتمال می ج: ممکن است احتمال می 

این  چون  شارع  مقابل  در  می یعنی  را  جا  زحمتی  یک  انداخته  در خطر  را  خودش  این  خب  گوید 

فلذا  بالا،  آورده  را  چیزها  این  برداشته  دریا  کف  از  دریا  توی  کرده  غوص  رفته  شده  متحمل 

آن  گفتند  دادند  تفصیل  این حضرت  دریا  دریا می ها را می هایی که خود  بیرون، موج  اندازد اندازد 

آن  اما  است،  مالکش  ملک  در  این  می بیرون  غوص  با  این  که  می هایی  این رود  شارع  جا  آورد 

می می دیگر  نه  که  آن فرماید  یا  درست؟  غائص.  مال  می شود  نجات  را  حیوان  آن  که  دهد  جایی 

شود مال او.  فرماید می گوییم زحمت کشیده خرج کرده چه کرده، وقت صرف کرده، شارع می می



58_14021129_shabzendedar_fegh moaser (2 ) 

7 

 

ای از  دهیم که شارع شاید جزاء لِ آن زحمتی که کشیده است، مثل یک فتوایی دارند عدهاحتمال می 

ها  دانند و این ها را مجهول المالک می هایی که اموال بانک و این گویند آن مراجع بزرگوار که می 

گویند که خب مال مجهول المالک در شریعت چی دارد؟ مسائل خاص دارد دیگر باید به فقراء  می

گویند آقا مثلاً این پانصد هزارتومانی که از بانک رفتی  گویند؟ می ها چی می بدهد به فلان بدهد. آن 

دارند بعضی  ثلثش، بعضی ها می گرفتی، فرض کن حالا اختلاف  گویند نصفش بردار  ها می گویند 

گوییم خب این برای چی؟ این دویست و پنجاه  اش را به آن مصرف مجهول المالک برسان. می بقیه 

بردارد؟ می برای چی  را  ثلث  یا  این نصف  را  استنقاذ تومانش  مزد  این  از    گوید  المالک  مجهول 

آمد که. این کاری که توی کردی خودش  ها نمیبانک است، اگر تو نرفته بودی که این دست این 

مالیت دارد، شما رفتید حق فقراء را از بانک استنقاذ کردید درست؟ نصفش یا ثلثش این اجرت این  

جا هم کأنّ  اش را بده به آن محل خودش. حالا این عملت است که رفتی این کار را کردی خب بقیه 

این  گوید، میشارع همین را می  یا  گوید تو زحمت کشیدی رفتی غوص کردی خب مال خودت. 

را   حیوان  آن  یا  است  خودت  مال  زمین  این  که  است  این  مزدش  خب  کردی  احیاء  را  زمین 

 جور و کذا. همین 

 س: ... 

تواند اخذ کند تصرفات فیزیکی  ج: نه اعراض تنها این خاصیت را دارد که قبلاً هم گفته شده که می 

ی تصرف آوردن غیر از  آورد، اباحه ی تصرف را می را انجام بدهد ولی مالکش نیست. مثال اباحه 

روی فرش و میوه    رود مثل انسان مهمانی می   در آن، مالک شدن است. بله الان مباح است تصرف  

 شود که. مالک که نمی است ی تصرف آورند اباحه ها که می و غذا و این 

 س: .... 

اباحه فقط  همین  هیچی،  مثلاً  ج:  هستند  قائل  بزرگان هم  از  بعضی  همین.  بوده  برایش  ی تصرف 

ی  شوید اباحه گوید آقا شما مالک نمی می   گیرد می ای که اگر سهم امام علیه السلام کس شهریه  شهریه 

ی  دانم حضرت سلام الله علیه راضی است که کسانی که برای اعلام کلمه تصرف است، یعنی می 

ها زنده بماند  ای باشند که این ها باید عدهحق و عدم اندراس شرعیت و فقه و فقاهت و روایات و این 

 ها هم که .... که این دیگر. خب راضی هستند به این 

 س: ... 

نه می  اباحهج:  این آورد فلذا آن ی تصرف می خواهم بگوم  قائل هستند به  اش اگر  که این شهریه ها 

نمی  برده  ارث  به  این  بمیرد  باشد  اباحه مانده  خودش  فقط  این  است،  امام  مال  این  چون  ی  شود 

 مالش نبوده که، ملکش نبوده که.  برد،که نمی توانسته تصرف بکند، خب ارث تصرف داشته، می 

 س: ... 

ج: نه دیگر چون مالک نبوده خمس نبوده مگر کسی بگوید موضوع خمس عبارت است از مالی  

 ی خمس است. توانی بکنی این هم مشمول ادله که مثل ملک شما هرگونه تصرفی در آن می 

 س: ... 

 ج: بله این را گفتیم دیگر، گذشت دیگر این مسأله هم قبلاً گذشت. 

 س: ... 
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مواردی   است،  آخذ  متملک همان  المتملک«  فیه  التی تصرف  المواضع  فی  لکن  نه »و  نه  نه  ج: 

»باحیاء   نحو؟  چه  به  کرده  تصرف  اموال،  آن  به  متملک  موارد  آن  در  کرده  تصرف  که  است 

الارض« این باحیاء جارومجرور متعلق به تصرف است تصََرّف است، در مواضعی که »تصرف  

باحیاء الارض او الغوص او انقاذ الحیوان من الموت فقط« فقط این مواردی که تصرف کرده به  

« که هیچ زحمتی نکشیده فقط توی  التملک   و  خذ الا کند »لا مجرد  این نحوه این موارد را دلالت می 

 کند.جا را  دلالت نمی کند، این روایات آنکوچه بوده برداشته آن را  دلالت نمی 

 س: ... 

می  استفاده  هم  این  اما«  و  فقط  المتملک  ملکیة  منها  »یستفاد  که  است  این  آن  نه،  نه  نه  شود؟  ج: 

این می فقط  است،  عنه  مسکوت  این  نه  می گوید  مالک  می که  استفاده  این شود  اما  آن  شود  آیا  که 

ی این ملکیتی که حاصل شده لازمه است یا جایزه است از  تواند مطالبه کند و در نتیجه معرض می 

که با اصل بتوانیم درست بکنیم »و یستفاد ایضاً« یعنی علاوه بر آن حرف  این ساکت است مگر این 

 شود.  قبلی ایضاً یک حرف دیگر جدیدی هم باز استفاده می 

 س: ... 

شود و امثال ذلک همه در این  که گفتیم او مالک می خورد دیگر، اما این ج: بله، نه کلاً به همه می 

 ی خاص است نه بمجرد اخذ و تملک باشد. محدوده

سائر الروایات    بقرینةلكن    ظاهر معتبرة السكوني في مورد الحیوان التملك بمجرد الأخذ، و   نعم، »

« خب این استدرا ک از این آخر است، گفتیم »لا مجرد الاخذ و  تحُمل على فرض إنقاذ الحیوان.

ی صد و هفتاد و چهار  ی سکونی که در صفحه معتبره التملک« کسی اگر این را اشکال کند بگوید  

الامامبود  »عن  صفحه  آخر  السلام  الصادق    ،  یقول:  علیه  مَلكََ  حیث  لِمَنْ  الطائر  إِذاَ  فهَُوَ  جَنَاحَیْهِ 

هایش را قیچی کرده باشند یا  جور نیست که بال اگر طائری است که قدرت پرواز دارد این   أخََذَهُ«

تواند پرواز کند برود، این اگر کسی این را گرفت  که نه بال دارد و می بسته باشند آن نه، اما آن 

قَالَ: فِي رَجُلٍ أبَْصَرَ  علیه السلام    أنََّ أمَِیرَ الْمُؤْمِنِینَ  موثقة السكوني أیضاً:    و شود مال خودش »می

أمَِ  فَقَالَ  فَأخََذَهُ  رَجُلٌ  فجََاءَ  شَجَرَةٍ  عَلىَ  وَقَعَ  حَتَّى  فتَبَعَِهُ  الْمُؤْمِنیِنَ طَیْراً  وَ یرُ  رَأتَْ  مَا  لِلْعَیْنِ  مَا  لِ   :  لْیَدِ 

ای یک کسی  این دنبال کرده آن پرنده را که آن را بگیرد، این رفت نشست روی یک شاخه   أخََذَتْ«

گوید نه  ای که دنبال کرده بود تا این را، می همان نزدیکی بود زود آمد این را گرفت، این بیچاره 

برد همین دیدن این است که کیف کرده یک حیوانی را دیده یک  ای که می حضرت فرمود او بهره 

 شود. که جلدی کرد این را گرفته این مال او می ای را دیده، ما »للید ما اخذت« اما آن پرنده 

 س: ... 

خواهد، این معلوم  ج: حسرتش کرده. خب آخر این حیوان را گرفتن خودش یک زرنگی دیگری می 

 قدر زرنگ نبوده. شود این می

که  شود؟ حضرت فرمود که چی؟ »و للید ما اخذت« آن ی چی می خب این از این روایت استفاده

شود مال اوف نگفته اخذت با یک کارهایی انجام داده باشد،  گرفت آن دستی که این را گرفته می 

زحمتی هم    جا از موردش تقریباً جایی است که هایی کشیده باشد که نگفته که. اتفاقاً این یک زحمت 

دنبال می  این پرنده را  دیگری  دید  دنبال می نکشیده،  پرندهکرده  این  بیچاره کرده، هی  آمده    ی  هی 

گوید بله از این روایت استفاده    آمده آمده آمده تا نشست روی زمین این هم فوراً او را گرفت. می 
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کفایت میمی اخذ  کأنّ مجرد  این صورت  در  این شود که  بله مدلول  این  کند.  اما توی  بود  ها کار 

 جوری نیست. روایات این 

 س: ... 

 جا؟ ج: نه، چی را فرمودید این 

 س: ... 

 ج: از مردن دیگر، از هلاکت بله. خب این قبلاً هم بود این داشتیم. 

گویند یک تعبیر احتیاطی است  ی سکونی این است، معتبره هم که می فرماید بله ظاهر معتبره می

هستند،   امامی  عدل  همه  کنیم  احراز  باید  است  صحیحه  بگوییم  بخواهیم  اگر  چون  است،  جامع 

ها توثیق دارند حالا چه امامی باشند چه نباشند.  بخواهیم بگوییم موثقه است باید احراز کنیم که این 

بخواهیم بگوییم حسنه هست باید احراز کنیم که بعضی از آن رجال حداقل کسانی هستند که توثیق  

ها را، مثل مثلاً ابراهیم بن هاشم  ها کردند، مدح کردن آن هم ندارند ولی تعریف از آن   ، جرح ندارند 

اش گفته  چیزها درباره   که توی کتب رجالیه توثیق ندارد ولی اول من نشر الحدیث بقم« امثال این 

های دیگر اثبات وثاقتش شده ولی در کتب رجالیه مثل نجاشی، شیخ فهرست  شده. البته بعداً از راه

سابقی  فلذا  ایشان.  ندارد  توثیق  ذلک  امثال  و  شیخ  رجال  می شیخ،  حسنه ها  حسنه  گویند  فلان،  ی 

گوییم یعنی دیگر حالا ما این  گویند. ولی معتبره که می گویند صحیحه نمی گویند یا مصححه می می

گویند معتبره برای خاطر این است که  خصوصیاتش را کار نداریم حجیت دارد و مواردی که می 

های خاص را لازم نیست آدم بکشد. اگر بخواهد بگوید موثقه باید برود حسابش را  دیگر این زحمت 

جور، ولی معتبره  جور، حسنه همین بکند ببیند شرایط موثقه بودن را دارد یا ندارد، صحیحه همین 

یک عنوان جامع است، صحیحه باشد معتبره هست، موثقه باشد معتبره هست، حسنه باشد معتبره  

که بگوییم خبر حسن هم حجت است هست، فلذاست این مواردی که دیگر حجت هست  علی قول این 

 کنند.  دهند بروند خصوصیتش را روشن بکنند، تعبیر به معتبره می ها زحمت به خودشان نمی خیلی 

هر معتبرة  السکونی فی مورد الحیوان« علتش این است که سکونی هم توثیق در کتب  ظا »خب  

عملت   که  است  فرموده  عُده  در  شیخ طوسی  چون  اما  سکونی،  هم هست  عامه  از  ندارد  رجالیه 

یکی  جماعاتی  بروایات  می الطائفه  جهت  این  از  است،  سکونی  هم  استفاده  اش  این  از  که  گویند 

 شود مثلاً استفاده کرده که این   آدم مورد اعتمادی است. شود، می می

ی سکونی در مورد حیوان تملک به مجرد  خب این روایت در مورد حیوان بود که ظاهر معتبره

اخذ است، چون حضرت فرمود »للید ما آخذت« همین.  »و لکن بقرینة سائر الروایات تحمل علی  

شود بر فرض انقاذ حیوان، یعنی  ی روایات این حمل می ی بقیه فرض انقاذ الحیوان« اما به قرینه 

که نه مهلکه  ای نه این در جایی که حیوان را نجات بدهد مثل انقاذ غریقق، نجات بدهد از یک مهلکه 

جای  رفت یک پرید میگذاشت میاش نبوده این دست نمی جور این حیوان، پرنده طوری ندارد همین 

کنیم این روایت را بر  جا هم حمل می ی آن روایات این دیگر، ولی این دست گذاشت. این به قرینه 

کنیم. خب این مشروط به این است که آن  نه بر، و اخذ به اطلاق روایت نمی   صورتی که انقاذ باشد 

وقت سائل آمد از  فرماید در مورد حیوان وارد شده بود مورد نباشد، یعنی یکروایاتی که دارد می

جور صورتی سؤال کرده خب امام فرموده مال او است، معلوم نیست این دخالت در حکم داشته  این 

تواند باشد. این اطلاق  باشد، بله اطلاق هم ندارد که ما بتوانیم تعدی به جای دیگر بکنیم آن مقید نمی 
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که  کند مثل این دارد آن هم منافاتی با این ندارد. اما اگر در حکم اخذ شده باشد آن بله این تقیید می

فاعتقد  یک  بگوید »ان ظاهرت  بیاید  دیگر  فاعتقد رقبة« یک روایت  که »ان ظاهرت  بفرماید  جا 

ظاهرت   »ا ن  فرموده  روایت  این  رقبة«  فاعتقد  گفته »ان ظاهرت  است  مطلق  آن  مؤمنة«  رقبة 

این  مؤمنة«  رقبة  فرموده می فاعتقد  تقیید  فرموده، چون  تقیید  مقید  جا حضرت  این حکم  فهمیم پس 

کنیم این هم البته مشروط به این است که وحدت  است در نظر شارع، فلذاست با این این را تقیید می 

همان  این حکم را  که شارع  کنیم  احراز  را  فرمودند وحدت حکم  در اصول  که  جا یک حکم  طور 

یعنی یک  ندارد  ندارد. وقتی یکبیشتر  بیشتر  ب جور حکم  نمی جور حکم  نداشت پس  شود که   یشتر 

باشد.  جا رقبه جا بفرماید که »اعتقد رقبة مؤمنة« آن این  باشد چه کافر  ی مطلق بفرماید چه مؤمن 

این  کرده  تصریح  که  حالا  بنابراین  میپس  معلوم  آن جا  اگر  شود  اما  است.  مقصود  همین  هم  جا 

استحباب   بودنش  مؤمنه  باشد،  داشته  استحباب  این  است  ممکن  نه  نکردی  هم  وحدت حکم  احراز 

و   أولا  و  اجلا  فرد  باشد.  کافره  چه  باشد  مؤمنه  چه  است  رقبه  اصل  وجوب  اصل  باشد.  داشته 

انتخاب بکنیم،  این را  این است که  این   مستحبش  این بکنیم،  جور  جا هم همین ممکن است حمل بر 

جوری شده بود و من هم آمدم آن را گرفتم و آن را  گوید آقا این جا آن روایت اگر دارد می است. این 

نمی  دلالت  بودن  مورد  از  بیش  این  است،  خودت  مال  خب  فرمودند  حضرت  کردم،  کند.  احیاء 

تقیید بکنیم. حالا و للکلام  بنابراین این دلیل نمی  شود که ما بگوییم آن روایت سکونی را بخواهیم 

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.   ی بعد.شاءالله جلسه تتمة ان 

   پایان.

 


